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 چکیده 

واژگانی علاوه برر   ةممکن است یک مقول گاه ،شدگیدستوری فرایند در
خود را  ةاولی و نقش کاربرد ،آورد می به دستجدیدی که  نقش دستوری

. تعردادی از  کنرد  زمران فظر   هر   رطرو بره  واژگرانی  ةبه عنوان یک مقولر 
عرلاوه برر نقرش     در ترکری آرربایارانی وجرود دارنرد کره       هرا اضرافه  پس

اسر  و فرظت نیر     ماننرد  های واژگرانی  اضافه به عنوان مقولهدستوری پس
ایرن اسرت کره سراخت      بر فاضرفرض پژوهش . بر این مبنا، کاربرد دارند

فراینررد   ةنتیارر  ،هررا در ترکرری آرربایاررانی  اضررافه ایررن گررروه از پررس  
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ایرن گرروه از    ،فاضرر  ةمقالر  . دراسرت شدگی مقولات واژگرانی   دستوری
انرد، در  اسرتررا  شرده   زبان ترکری آرربایارانی   ةپیکر که ازها اضافهپس

سریر تورول    ةبا ارائر اند. مورد بررسی قرار گرفته هاپر ةگانقالب افول پنج
نشران داده   ،شردگی توریاز واژهرا و همننرین افرول دسر     برخی تدریای

شردگی از سرایر    دسرتوری  ةها در نتیااضافهاین گروه از پساست که شده
در برخری  . هرر ننرد   انرد به وجود آمرده و فظت  ی مانند اس مقولات زبان

طور کامل از دست واژگانی  خود را به  ةها نقش اولیاضافه این پس ،موارد
 ،هااضافهعنوان پس هاند، اما برخی دیگر علاوه بر کسب نقش جدید بداده

بنابراین، در بررسی  اند.همننان فظ  کرده کاربرد واژگانی افلی خود را
 شناسایی است. زدایی قابلِها افول واگرایی و مقولهاضافه این پس

 
 .زداییرایی، مقولهشدگی، واگاضافه، دستوریپسهای کلیدی: واژه

 
 مقدمه .1

شروند. در طری   مری و دگرگرونی  سایر عنافر زبانی دنار تغییرر   همنونعنافر دستوری نی  
 ةشرود عنصرری کره متعلر  بره فروز      های مرتلر  مشراهده مری   در زبانگاهی  ،این تغییرات
ی بره  توان به مظهروم می ،. از این رهیافتاستنقش دستوری را برعهده گرفته بوده،واژگانی 

هرا  آن مقولات واژگرانی و سراخت   ة. فرایندی که به وسیلدست یافت« 1شدگیدستوری»نام 
شردن بره   و بعرد از دسرتوری    بر عهده داشرته های خاص زبانی نقش دستوری بافت برخیدر 

یکری  . (Hopper & Traugott, 2003, p. xv) پردازنرد  مری های جدید دستوری ایااد نقش
از  2فررو  اضرافه   شردنِ  هرای مرتلر  سراخته   شردگی در زبران  ریدستو از موارد پرکاربردِ

 ,Jackendoff) و جکنردا   (Chomsky, 1970) نامسرکی  .اسرت واژگرانی   هرای همقولر 

 رائرو  ،ینیشر پهرای   داننرد. در پرژوهش  را ج ء مقرولات واژگرانی مری   فرو  اضافه  (1973
                                                                                                                                        
1 grammaticlization 
2 adposition 

اضرافه در  اضرافه و پرس  گیری  کره بره دو فرورت پریش    مثابه افطلافی پوششی در نظر میرا به« فر  اضافه»برابرنهاد 
را نگونره  « اس  -اضافه» های جهان بر اساس اینکه ترتیب فر بانها، زشناسی زبانبر اساس ردهیابد. ها تظاهر میزبان

( 2ی نظیرر فارسری و انگلیسری،    ااضرافه هرای پریش  ( زبران 1شروند:  بندی میی عمده طبقهبه دو دسته ،نمایندبازنمایی می
 ای نظیر ترکی و ژاپنی.اضافههای پس زبان

(Rauh, 1993) ،ن ریم دیک فا(Van Riemsdijk, 1990 & 1998 )و روریک (Rooryck, 

واژگرانی و نقشری تقسری      ةدسرت  فرو  اضافه را بره دو  ،های مرتل با بررسی زبان (1996
واژگرانی یرا دسرتوری )نقشری( برودن       ةنظرهرا دربرار  رسد ایرن اخرتلا   اند. به نظر میکرده

زبرانی   ةشدن این مقولو ساخته ایاادشدگی در نقش دستوری ازخود نشانی  ،فرو  اضافه
طور ناگهانی از یک مقوله به مقولره  ه های زبانی بفورت ،شدگیدر دستوری نرا که .باشد

 دگذارنر انتقرالی را پشرت سرر مری     هرای موردودِ  مرفلره شروند، بلکره   دیگر زبانی منتقل نمی
(Hopper & Traugott, 2003, p. 6) . ای ممکن اسرت در مرفلره  بسیاری از فرو  اضافه

ها زیر عنوان واژگانی یا نقشری دشروار   بندی آنبقهشدگی قرار داشته باشند که طاز دستوری
فرورت افرلی واژگرانی     ،شدگی شودیک فورت واژگانی دنار دستوری کهزمانیباشد. 

ممکن است به عنوان یک عنصر خودمرتار براقی بمانرد و بره عنروان یرک عنصرر واژگرانی        
  .(Naghzgooye Kohan, 2010 a, p. 153)دنار تغییر شود 
دارای شرود،  ای تلقری مری  1اضرافه پرس ها، زبانی بندی زبانبایاانی که در ردهترکی آرر

 ماننرد به عنوان عنصری واژگانی  ،است که علاوه بر دارا بودن نقش دستوریهایی  اضافه پس
 آنمطرر  در   افرول دگی و شر دسرتوری  مظهروم با توجه بره   اس  یا فظت نی  کاربرد دارند.

شردگی  دسرتوری  ةها در نتیااضافهت که این گروه از پستوان این فرضیه را مطر  ساخمی
-توفری  ایرن دسرته از پرس     عرلاوه برر   ،هد   پژوهش فاضربنابراین، اند. به وجود آمده

در همرین  . استهاپر شدگی دستوریبا استظاده از افول  بالا ةفرضی درستیبررسی  ،هااضافه
بره  ؛ اسرت ای بهرره گرفتره شرده   تابرانهک-ها، از روش میدانیبه منظور گردآوری دادهراستا، 
ای فرراه   پیکرره  2از میان آثار منتشرشرده  ،مکتوب معافر هاینبا انتراب مت کهترتیب این 

اضرافه بودنرد، پرداختره شرد.      پرس  دربردارنردة جمله کره   100به بررسی  این پیکرهشد و در 
ی بودنرد، بررسری و   شردگ  ای از دسرتوری مواردی که نمونره  ،هاپر سپس با استظاده از افولِ

به نگونگی شناسایی و تا یره و  موردی در این مقاله به فورت به طور کلی، . شدندتولیل 
 زبانی پرداخته خواهد شد. ةشدگی موجود در پیکر دستوری انواعمورد از هشت تولیل 

 به  ش دومبرزیردر است: علاوه بر این برش، نهار زیربرش تشکیل شدهاین مقاله از 
                                                                                                                                        
1 postposition 

 .استشده آوردهها داده زیرمشرصات این آثار در  2
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(Rauh, 1993) ،ن ریم دیک فا(Van Riemsdijk, 1990 & 1998 )و روریک (Rooryck, 

واژگرانی و نقشری تقسری      ةدسرت  فرو  اضافه را بره دو  ،های مرتل با بررسی زبان (1996
واژگرانی یرا دسرتوری )نقشری( برودن       ةنظرهرا دربرار  رسد ایرن اخرتلا   اند. به نظر میکرده

زبرانی   ةشدن این مقولو ساخته ایاادشدگی در نقش دستوری ازخود نشانی  ،فرو  اضافه
طور ناگهانی از یک مقوله به مقولره  ه های زبانی بفورت ،شدگیدر دستوری نرا که .باشد

 دگذارنر انتقرالی را پشرت سرر مری     هرای موردودِ  مرفلره شروند، بلکره   دیگر زبانی منتقل نمی
(Hopper & Traugott, 2003, p. 6) . ای ممکن اسرت در مرفلره  بسیاری از فرو  اضافه

ها زیر عنوان واژگانی یا نقشری دشروار   بندی آنبقهشدگی قرار داشته باشند که طاز دستوری
فرورت افرلی واژگرانی     ،شدگی شودیک فورت واژگانی دنار دستوری کهزمانیباشد. 

ممکن است به عنوان یک عنصر خودمرتار براقی بمانرد و بره عنروان یرک عنصرر واژگرانی        
  .(Naghzgooye Kohan, 2010 a, p. 153)دنار تغییر شود 
دارای شرود،  ای تلقری مری  1اضرافه پرس ها، زبانی بندی زبانبایاانی که در ردهترکی آرر

 ماننرد به عنوان عنصری واژگانی  ،است که علاوه بر دارا بودن نقش دستوریهایی  اضافه پس
 آنمطرر  در   افرول دگی و شر دسرتوری  مظهروم با توجه بره   اس  یا فظت نی  کاربرد دارند.

شردگی  دسرتوری  ةها در نتیااضافهت که این گروه از پستوان این فرضیه را مطر  ساخمی
-توفری  ایرن دسرته از پرس     عرلاوه برر   ،هد   پژوهش فاضربنابراین، اند. به وجود آمده

در همرین  . استهاپر شدگی دستوریبا استظاده از افول  بالا ةفرضی درستیبررسی  ،هااضافه
بره  ؛ اسرت ای بهرره گرفتره شرده   تابرانهک-ها، از روش میدانیبه منظور گردآوری دادهراستا، 
ای فرراه   پیکرره  2از میان آثار منتشرشرده  ،مکتوب معافر هاینبا انتراب مت کهترتیب این 

اضرافه بودنرد، پرداختره شرد.      پرس  دربردارنردة جمله کره   100به بررسی  این پیکرهشد و در 
ی بودنرد، بررسری و   شردگ  ای از دسرتوری مواردی که نمونره  ،هاپر سپس با استظاده از افولِ

به نگونگی شناسایی و تا یره و  موردی در این مقاله به فورت به طور کلی، . شدندتولیل 
 زبانی پرداخته خواهد شد. ةشدگی موجود در پیکر دستوری انواعمورد از هشت تولیل 

 به  ش دومبرزیردر است: علاوه بر این برش، نهار زیربرش تشکیل شدهاین مقاله از 
                                                                                                                                        
1 postposition 

 .استشده آوردهها داده زیرمشرصات این آثار در  2
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عرلاوه برر معرفری مظهروم      ،وب نظری مورد نظر پرداخته خواهرد شرد؛ در ایرن بررش    نارن
های این پژوهش مرورد بررسری   قرار است در قالب آن داده شدگی، افول هاپر که دستوری

اضرافه در  پرس  بره ویرژه،  به مقولره فرر  اضرافه و     ،قرار گیرد، ارائه خواهد شد. برش سوم
های گرردآوری شرده اختصراص    به تولیل داده ،رم. برش نهاپردازد میترکی آرربایاانی 

 . خواهد شدآمده از پژوهش ارائه دستبه ةدارد و در برش پنا  نتیا
  

 چارچوب نظری .2
شردگی از  دسرتوری  ، مبتنری برر  انگاره نظری این پژوهش ،طور که در مقدمه اشاره شدهمان

بیران  شردگی بره   م دسرتوری از معرفی مظهو ، در این برش پسبر این مبنااست. هاپر دیدگاه 
ایرن   گیرری از برا بهرره   ،هرا در برش تولیرل داده پردازی . شدگی میافول هاپر در دستوری

 پردازی .می های زبان ترکیاضافه شدگی در پس به بررسی روند دستوری ،افول
 

 شدگی دستوری .1. 2
پیردا   خافریت دسرتوری  ست که به موجب آن یک جر ء زبرانی،   شدگی فرایندی ادستوری

تروان بره واژه   مری  برای نمونه،. (Kuryłowicz, 1965, p. 52) شودتر میکند یا دستوریمی
will بودن و میرل   راغب»مستقل به معنای  ةکرد که در افل یک واژ در زبان انگلیسی اشاره

شدگی به عنوان فعرل کمکری   این واژه در اثر دستوری ،است. در انگلیسی نوینبوده« داشتن
 :رودخت فعلی زمان آینده به کار میدر سا

  (Call it what you will  1. a میل داشتن

 (I will call  you       b فعل کمکی

ری جدیرد  دسرتو  یک زبان به یک وافدِ نیازِ تواند گاه در اثرِمی شدگیدستوری فرایند
موجرود در زبران    دسرتوریِ  یرک وافردِ   ارزش برا نقرشِ  و یا برای اناام نقشی ه ایااد شده 

توان برا سریر تغییرر و تورول     می ،هااین فرایند در زبان ةشکل بگیرد. بنابراین، از طری  مطالع
 دستوری جدید آشنا شد. هایهگیری مقول ها و نگونگی شکلدستوری آن

شردگی  دسرتوری  ،اسرت  های مرتل  به دست آمرده بر اساس شواهد فراوانی که از زبان
تروان در قالرب یرک    را مری  هرا فلره پرذیرد. ایرن مر  می اناامرتیب مشرصی با تطی مرافلی 
 :(Hopper & Traugott, 2003, p. 7) نمایش داد 1ای پیوستارمرفله

                                                                                                                                        
1 cline  

 تصریظی وند< بستواژه < نقشیواژة  < آزاد واژگانی ج ء .1پیوستار 
بره   گیررد و سرپس  ابتردا یرک جر ء واژگرانی نقرش دسرتوری مری        ،براساس این پیوستار

اسرت تغییرر زبرانی     اشراره شود. البته لازم به می تبدیلبست و بعد از آن به وند تصریظی  واژه
 این سیر توولی از یک سرری افرولِ   ای متوق  شود و به پایان نرسد.تواند در هر مرفلهمی

 ةهرا را بره وسریل   تروان آن کنرد کره مری   پیرروی مری   یهای زبران  گذر و فتی جهانیزبان معتبرِ
دهرد کره بره    شردگی ابر اری را ارائره مری     دستوری ة. نظریشر  دادبشر  های شناختیِجهانی
هررای دسررتوری متظرراوت و نگررونگی پیرردایش  ترروان برره ارتبررام بررین م لظرره آن مرری ةوسرریل

و تراریری سربب برروز قواعردی      گرذر زبران  هایپژوهش رخیمند پی برد. بنندمعنایی نظام
ر نظرر گرفتره   د شردگی  هرایی از دسرتوری  عنوان نمونره آن را دارند که به  قابلیتاند که شده
  (.Hopper, 1991, p. 19) شوند

زمینرة   درپرژوهش  بررای  ، گرذر هرای زبران  تعمری   گیرری از بهره( Hopper, 1991)هاپر 
هرا در  از آن یهرای تراریری مسرتقیم   هرایی کره داده  زبران  موردِدر ویژهو به شدگی دستوری

 Naghzgooye) کهرن . نغ گروی اسرت هدانسرت  اربردیکر یرک تکنیرک   را دسترس نیسرت؛  

Kohan, 2010, p 152-154 ) به نقل ا( ز هاپرHopper, 1991, p. 22 ) ای گانره افول پرنج
  شوند: موارد زیر را شامل مینماید که معرفی میرا 

هرای نقشری   لایره  ،وسری  نقشری   ة: بره طرور پیوسرته درون یرک فیطر     1بندیلایهیکم( 
بلکه ممکرن   ،روندهای قدیمی ضرورتاً از بین نمیلایه ،شوند. با این اتظاقمیجدیدی ظاهر 

 انگلیسری  در بررای نمونره،  داشرته باشرند.   زیستی ه  ،های جدیدتراست باقی مانده و با لایه
فرورت   (sing – sang)سرتا    هرای واکره  در تغییر با گذشته زمانِ ساختِ ،قدیمی شیوة
جدید سراخت   ةشیو کنار در قدیمی ساخت این های مانده یباق ،فاضر فال گرفت. در  می

 زیستی دارند.  ه   (walk – walked)گذشته 
و برره  شرردهشرردگی : وقترری یررک فررورت واژگررانی دنررار دسررتوری2واگراییییدوم( 

فورت افلی واژگانی ممکن اسرت بره عنروان یرک عنصرر       ، گرددبست یا وند تبدیل  واژه
و « داشرتن »فعرل   ماننرد عنوان یک عنصر نقشی دنرار تغییرر شرود.    ایستا باقی بماند و به خود

 کاربردهرای  از برخری  شردگی در به سبب فرآینرد دسرتوری   فارسی که زبان در« خواستن»
                                                                                                                                        
1 layering 
2 divergence 
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 تصریظی وند< بستواژه < نقشیواژة  < آزاد واژگانی ج ء .1پیوستار 
بره   گیررد و سرپس  ابتردا یرک جر ء واژگرانی نقرش دسرتوری مری        ،براساس این پیوستار

اسرت تغییرر زبرانی     اشراره شود. البته لازم به می تبدیلبست و بعد از آن به وند تصریظی  واژه
 این سیر توولی از یک سرری افرولِ   ای متوق  شود و به پایان نرسد.تواند در هر مرفلهمی

 ةهرا را بره وسریل   تروان آن کنرد کره مری   پیرروی مری   یهای زبران  گذر و فتی جهانیزبان معتبرِ
دهرد کره بره    شردگی ابر اری را ارائره مری     دستوری ة. نظریشر  دادبشر  های شناختیِجهانی
هررای دسررتوری متظرراوت و نگررونگی پیرردایش  ترروان برره ارتبررام بررین م لظرره آن مرری ةوسرریل

و تراریری سربب برروز قواعردی      گرذر زبران  هایپژوهش رخیمند پی برد. بنندمعنایی نظام
ر نظرر گرفتره   د شردگی  هرایی از دسرتوری  عنوان نمونره آن را دارند که به  قابلیتاند که شده
  (.Hopper, 1991, p. 19) شوند

زمینرة   درپرژوهش  بررای  ، گرذر هرای زبران  تعمری   گیرری از بهره( Hopper, 1991)هاپر 
هرا در  از آن یهرای تراریری مسرتقیم   هرایی کره داده  زبران  موردِدر ویژهو به شدگی دستوری

 Naghzgooye) کهرن . نغ گروی اسرت هدانسرت  اربردیکر یرک تکنیرک   را دسترس نیسرت؛  

Kohan, 2010, p 152-154 ) به نقل ا( ز هاپرHopper, 1991, p. 22 ) ای گانره افول پرنج
  شوند: موارد زیر را شامل مینماید که معرفی میرا 

هرای نقشری   لایره  ،وسری  نقشری   ة: بره طرور پیوسرته درون یرک فیطر     1بندیلایهیکم( 
بلکه ممکرن   ،روندهای قدیمی ضرورتاً از بین نمیلایه ،شوند. با این اتظاقمیجدیدی ظاهر 

 انگلیسری  در بررای نمونره،  داشرته باشرند.   زیستی ه  ،های جدیدتراست باقی مانده و با لایه
فرورت   (sing – sang)سرتا    هرای واکره  در تغییر با گذشته زمانِ ساختِ ،قدیمی شیوة
جدید سراخت   ةشیو کنار در قدیمی ساخت این های مانده یباق ،فاضر فال گرفت. در  می

 زیستی دارند.  ه   (walk – walked)گذشته 
و برره  شرردهشرردگی : وقترری یررک فررورت واژگررانی دنررار دسررتوری2واگراییییدوم( 

فورت افلی واژگانی ممکن اسرت بره عنروان یرک عنصرر       ، گرددبست یا وند تبدیل  واژه
و « داشرتن »فعرل   ماننرد عنوان یک عنصر نقشی دنرار تغییرر شرود.    ایستا باقی بماند و به خود

 کاربردهرای  از برخری  شردگی در به سبب فرآینرد دسرتوری   فارسی که زبان در« خواستن»
                                                                                                                                        
1 layering 
2 divergence 
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 برا  فعرل  دو ایرن  ةاولی ر  هرای فرورت  فال، این با اند.آمدهدر کمکی فعل فورت به خود
 ارد.  د کاربرد شدهدستوری هایفورت کنار در اولیه معنای همان

هرای مرتلظری   ممکن است فورت ،: در درون یک فیطه نقشی1شدگیخاصسوم( 
شردگی ر   یکسان در یک سطح وجود داشته باشند. زمرانی کره دسرتوری   با ماهیت معنایی 

هرای  قردر کره شرمار فرورت     شرود. هرر  تر میهای مرتل  مودودانتراب فورت ،دهدمی
گیرنرد، بیشرتر    به عهرده مری   هاعنای دستوری که آنبه همان اندازه م ،شده کمتر شودانتراب

پریش  یفت یا قید فظت، اس ، ترکیب از مرکّب فعل فارسی زبان درشود. برای نمونه، می
)همکررد( سراخته    ،اسرت  شرده  تهری  اولیره  قاموسری  و افرلی  معنرای  از کره  فعلی و 2اضافه
 رود؛مری  کرار  بره  خافی ج ء غیرفعلی با فقطهمکرد(  شده )یعنی دستوری ج ء شود. می

 کلرک » ،«زدن کترک »ماننرد  رود، مری  کرار  بره  معینی اسامی با تنها« زدن»فعل ، برای نمونه
 زدن. ناات * تلاش زدن،* :برد کار به را آن تواننمی اسامی همة با اما ؛«زدن قدم» ،«زدن

شود و نقرش واژگرانی آن   شدگی میکه فورتی دنار دستوریزمانی:  3ثباتچهارم( 
کند و های معنای واژگانی خود را فظ  میبعضی از ویژگی ،شوده نقش دستوری بدل میب

به فورت موردود در توزیر  دسرتوری آن مرنعکس شرود.      واژگانی آن ممکن است  ةپیشین
تمایرل  »آینده است، معنای  ةکه نشان willکمکی  در زبان انگلیسی هنوز در فعل برای نمونه،

در  willanآن در فعرل قاموسری    ةاین معنا مربوم به کاربرد اولی  است.بر جای مانده« یا قصد
 .انگلیسی کهن است

گرایش دارند  ،شوندشدگی میهایی که دنار دستوری: فورت4زداییمقولهپنجم( 
هرای  مقولره  هرای ویژگری دهنرد و  های کامل فعرل و اسر  را از دسرت    ههای مقولکه ویژگی

« گررفتن »فعرل   مانندگیرند. ر عهده فر  اضافه را ب ثانوی همنون فظت، فر  تعری  و
 برا طری  . هرر ننرد   الر (  -2)اسرت   افرلی  مقولرة  بره  متعلر   افل در جدید که فارسی در

 فعرل  فرورت  بره  هارری  ةاولیر  قررون  در خرود  کاربردهرای  از بعضی شدگی در دستوری
( بره  Naghzgooye Kohan, 2010کهرن ) ، نغ گروی زمینره در ایرن   .اسرت  کمکری درآمرده  

                                                                                                                                        
1 specialization 
2 preposition 
3 persistence 
4 decategorization  

 نمرود  نمایرانگر  ب( آمرده و  -2) نمونرة کنرد کره در   ای از نظامی عروضری اشراره مری   جمله
 است: 1آغازین
 ها دونرخه را از ما گرفتند.آن ال (   .2

 د.نارنج آوردن گرفتن ب(      
 

 حرف اضافه ةمقول .3
دوگانره   ماهیتی بسیاری ةاندازبرانگی  در زبان است که تا ای نالشمقولهفر  اضافه  ةمقول

 هِعیرار اسرت و از سروی دیگرر شربی     مقرولات واژگرانی تمرام    دارد. این مقوله از سرویی شربیهِ  
از  ها وجرود نردارد. در بعضری   زبان ةفر  اضافه در هممقولات غیرواژگانی )نقشی( است. 

بردین معنرا کره فرر       اضافه است،فارسی و انگلیسی فر  اضافه از نوع پیش مانند هازبان
ترکری و ژاپنری    از قبیرل  ییهرا بران زدر فالی کره در   .شودمتم  خود واق  می اضافه پیش از

. در بعضری از  دنشرو ، نرا که پس از مرتم  ظراهر مری   هستند اضافهفرو  اضافه از نوع پس
هرای فررفی ماننرد    برخری نشرانه   از ایرن مقولره  بره جرای    ،فر  اضافه ندارنرد هایی که زبان
دهنرد، فررو     نره اغلرب دسرتوریان ارائره مری       آنخرلا . بر 2شودنماها استظاده می فالت

هرایی کره    در زبان. (Saint- Dizier, 2006, p. 2) تنیسای از عنافر زبانی بسته ةاضافه طبق
ز یرک واژه سراخته شرده    ای کره ا توانند فر  اضافه داشته باشرند، تعرداد فرر  اضرافه    می

 ایرن دسرته از فررو  اضرافه،     )همران(. عرلاوه برر    اسرت مورد  120تا  40بین  معمولاً ،باشند
در واقر    ،ایاضرافه پریش نی  وجود دارد. ترکیب  3ای اضافه پیش هایموارد زیادی از ترکیب

 (.on the left of)مانند:  دهدنشان میفر  اضافه را  نقشِ ،کل آن ساختی است که
                                                                                                                                        
1 inchoative 

ای در ها به پسوند است رکر نکتره اضافهنما در زبان ترکی فافل تبدیل پسبا توجه به این که برخی پسوندهای فالت 2
شرود.   نما ظراهر مری  فالت نووی اس  در ترکی آرربایاانی معمولاً به کمک پسوندهای فالت نماید.ایناا ضروری می

فراعلی،   بره ترتیرب  فالرت     ،- ،- ،-d ،-dn ،-nn- بدین فورت که به دنبال شکل ساده اس  پسروندهای 
ارد نظیر فالرت مظعرول برایی    کنند. در برخی موای، مظعول دری، مظعول ازی و اضافی را بازنمایی میمظعولی، مظعول به

شود. با توجره بره سریر    نشان داده می il- اضافهشد امروزه به کمک پسنشان داده می in– نمایکه در گذشته با فالت
هرا هسرتند کره ایرن رونرد در ترکری امرروز        اضرافه نما فافل تبردیل پرس  توول زبان ترکی بسیاری از پسوندهای فالت

توانرد در پژوهشری مار ا    ع در ترکی آرربایاانی موضوعی در خور توجه است کره مری  همننان ادامه دارد. این موضو
 مورد بررسی قرار گیرد.

3 prepositional compounds 
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 نمرود  نمایرانگر  ب( آمرده و  -2) نمونرة کنرد کره در   ای از نظامی عروضری اشراره مری   جمله
 است: 1آغازین
 ها دونرخه را از ما گرفتند.آن ال (   .2

 د.نارنج آوردن گرفتن ب(      
 

 حرف اضافه ةمقول .3
دوگانره   ماهیتی بسیاری ةاندازبرانگی  در زبان است که تا ای نالشمقولهفر  اضافه  ةمقول

 هِعیرار اسرت و از سروی دیگرر شربی     مقرولات واژگرانی تمرام    دارد. این مقوله از سرویی شربیهِ  
از  ها وجرود نردارد. در بعضری   زبان ةفر  اضافه در هممقولات غیرواژگانی )نقشی( است. 

بردین معنرا کره فرر       اضافه است،فارسی و انگلیسی فر  اضافه از نوع پیش مانند هازبان
ترکری و ژاپنری    از قبیرل  ییهرا بران زدر فالی کره در   .شودمتم  خود واق  می اضافه پیش از

. در بعضری از  دنشرو ، نرا که پس از مرتم  ظراهر مری   هستند اضافهفرو  اضافه از نوع پس
هرای فررفی ماننرد    برخری نشرانه   از ایرن مقولره  بره جرای    ،فر  اضافه ندارنرد هایی که زبان
دهنرد، فررو     نره اغلرب دسرتوریان ارائره مری       آنخرلا . بر 2شودنماها استظاده می فالت

هرایی کره    در زبان. (Saint- Dizier, 2006, p. 2) تنیسای از عنافر زبانی بسته ةاضافه طبق
ز یرک واژه سراخته شرده    ای کره ا توانند فر  اضافه داشته باشرند، تعرداد فرر  اضرافه    می

 ایرن دسرته از فررو  اضرافه،     )همران(. عرلاوه برر    اسرت مورد  120تا  40بین  معمولاً ،باشند
در واقر    ،ایاضرافه پریش نی  وجود دارد. ترکیب  3ای اضافه پیش هایموارد زیادی از ترکیب

 (.on the left of)مانند:  دهدنشان میفر  اضافه را  نقشِ ،کل آن ساختی است که
                                                                                                                                        
1 inchoative 

ای در ها به پسوند است رکر نکتره اضافهنما در زبان ترکی فافل تبدیل پسبا توجه به این که برخی پسوندهای فالت 2
شرود.   نما ظراهر مری  فالت نووی اس  در ترکی آرربایاانی معمولاً به کمک پسوندهای فالت نماید.ایناا ضروری می

فراعلی،   بره ترتیرب  فالرت     ،- ،- ،-d ،-dn ،-nn- بدین فورت که به دنبال شکل ساده اس  پسروندهای 
ارد نظیر فالرت مظعرول برایی    کنند. در برخی موای، مظعول دری، مظعول ازی و اضافی را بازنمایی میمظعولی، مظعول به

شود. با توجره بره سریر    نشان داده می il- اضافهشد امروزه به کمک پسنشان داده می in– نمایکه در گذشته با فالت
هرا هسرتند کره ایرن رونرد در ترکری امرروز        اضرافه نما فافل تبردیل پرس  توول زبان ترکی بسیاری از پسوندهای فالت

توانرد در پژوهشری مار ا    ع در ترکی آرربایاانی موضوعی در خور توجه است کره مری  همننان ادامه دارد. این موضو
 مورد بررسی قرار گیرد.

3 prepositional compounds 
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در نظرر    هرای مرتلظری را  توان بررای فررو  اضرافه نقرش    می ،نووی یا معنایی  جنبةاز 
نقشی دانست، به این دلیرل کره   فرو  اضافه را ج ء مقولات توان . از نظر نووی میگرفت

مراتبری گرروه   توانند به فرورت سلسرله  و می بودهای گروه فر  اضافه ةفرو  اضافه هست
توان به عنوان یک فرو  اضافه را همننین می اسمی را نی  توت فاکمیت خود درآورند.

گیررد برا سراختی کره بعرد از آن      یساختی که قبل از فر  اضرافه قررار مر   معنایی بین  ةرابط
توان مقولاتی واژگرانی دانسرت، زیررا    فرو  اضافه را میبنابراین، در نظر گرفت.  ،آید می

های خرود را برر روی   ها و مودودیتهمنون سایر مقولات واژگانی قادر هستند تا گ ینش
مشرر   را  1های پذیرنده توانند نقش   اضافه میفرو برای نمونه،ها اعمال نمایند. ساخت
 ها اس  قبل از خود را( تعیین نمایند.اضافهیا فالت اس  بعد از خود را )در پس نموده

اساس شواهد نووی و با درنظر گرفتن بعضی از بر توان را می 2ایاضافهفر های گونه
 .Rauh, 1993, p) ژگانی تقسی  کررد های معنایی آنها به دو گروه واژگانی و غیروا ویژگی

معنرایی و آوایری مشرابه برا دیگرر       های نووی،واژگانی دارای ویژگی ةفرو  اضاف  .(100
 ةدر فرالی کره فررو  اضراف    . دارنرد مردخل واژگرانی مسرتقل    و  هستند های واژگانی مقوله
به شدگی های متنوع دستوریفرآیند ةنتیاو در ندارند  یواژگانی مدخل واژگانی مستقلغیر

هرای   اضافه پس بررسی و شناسایی ،فاضر پژوهش هد  که جاآن از )همان(. اندآمده وجود
 ایرن پرژوهش بره    که اشاره نمودباید  است،شدگی در ترکی آرربایاانی  فافل از دستوری

 .پردازد رواژگانی در ترکی آرربایاانی میهای غیاضافهشناسایی و بررسی پس
 

 کی آذربایجانیحروف اضافه در تر .1. 3
(، Həsənov, 1991( )Zehtabi, 2000) هرررای دسرررتور ترکررری آرربایارررانیدر کتررراب

(Kazimov, 2010( ،)Abdullayeva, 2013مقوله )      هرای  هرای زبرانی بره سره گرروه مقولره
هرای افرلی معنرای    شوند. مقولره های اختصافی تقسی  میهای کمکی و مقولهافلی، مقوله

هرای افرلی   گیرنرد. مقولره  ش نووی مشرصی را به عهده مری مشرصی دارند و در جمله نق
هرای کمکری معنرای مسرتقل     . مقولره هسرتند  فظت، اعرداد، ضرمیر، فعرل و قیرد    شامل اس ، 

 هاواژهپیوند  سببِدارند و بر عهده کننده را واژگانی ندارند و در ساخت جمله نقش کمک
                                                                                                                                        
1 thematic roles 
2 adpositional variants 

های افلی سراخته  نشأ از مقولهبه لواظ م ،های کمکیشوند. مقولهیا جملات به یکدیگر می
آواها و فرو  نردا  های اختصافی شامل نام(. مقولهAbdullayeva, 2013, p. 18اند )شده

که در جمله هیچ گونه نقش دستوری ندارند. هستند
اضافه واژه یا تکرواژی  پس ،هستنداضافه فرو  اضافه در ترکی آرربایاانی از نوع پس

آیرد و مکران، جهرت، مالکیرت و غیرره را        یرا گرروه اسرمی مری    است که به دنبال یک اسر 
از پس اضافه  اینمونه (3مثال )(. Richards & Schmidt, 2002, p. 409کند ) مشر  می

 :  1استدر زبان ترکی 
 -Ev  3.  

  خانه DAT طر ِ 

     ‘خانه  به طر ِ’ 

هرا در  اضرافه پرس  بنردی طبقره بره   ،گونگونرا  هایدیدگاهشناسان و دستورنویسان از زبان
ها اضافه پس (Erdal, 2004, pp. 331-332) اردال ،نمونه برای .اندپرداخته آرربایاانی ترکی
 است: کرده بندیهدست 3خاصو غیر 2خاص ها یاضافهپس ةدر ترکی به دو دسترا 

های خاص در ترکی قدی  هرنند که خرود از  فرورت فررفی اسر  یرا      اضافهپس
گیرند امرا از طرفری دیگرر نناننره ایرن      اند ام ا پسوند تصریظی نمیعل ساخته شدهف

های دیگری از قبیرل قیرد   روند در نقشبه کار می اضافه عنافری که به عنوان پس
های غیرخراص از لوراظ   اضافهتوانند پسوند تصریظی بگیرند. پس به کار روند؛ می

 .)همان( هستنده  نووی  اس  ی و زمانی و درزمانی و ه  از نظر فرفه 
هرا در ترکری آرربایارانی بره     اضافه( پسKazimov, 2010های دستور )کتاب بیشتردر 

 شوند: بندی میسه دسته طبقه

                                                                                                                                        
 ها استظاده شده است:در این مقاله از علائ  و اختصارات زیر در آوانگاری داده  1

Gerund 
past 
genitive 
possessive 
infinitive 
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های افلی سراخته  نشأ از مقولهبه لواظ م ،های کمکیشوند. مقولهیا جملات به یکدیگر می
آواها و فرو  نردا  های اختصافی شامل نام(. مقولهAbdullayeva, 2013, p. 18اند )شده

که در جمله هیچ گونه نقش دستوری ندارند. هستند
اضافه واژه یا تکرواژی  پس ،هستنداضافه فرو  اضافه در ترکی آرربایاانی از نوع پس

آیرد و مکران، جهرت، مالکیرت و غیرره را        یرا گرروه اسرمی مری    است که به دنبال یک اسر 
از پس اضافه  اینمونه (3مثال )(. Richards & Schmidt, 2002, p. 409کند ) مشر  می

 :  1استدر زبان ترکی 
 -Ev  3.  

  خانه DAT طر ِ 

     ‘خانه  به طر ِ’ 

هرا در  اضرافه پرس  بنردی طبقره بره   ،گونگونرا  هایدیدگاهشناسان و دستورنویسان از زبان
ها اضافه پس (Erdal, 2004, pp. 331-332) اردال ،نمونه برای .اندپرداخته آرربایاانی ترکی
 است: کرده بندیهدست 3خاصو غیر 2خاص ها یاضافهپس ةدر ترکی به دو دسترا 

های خاص در ترکی قدی  هرنند که خرود از  فرورت فررفی اسر  یرا      اضافهپس
گیرند امرا از طرفری دیگرر نناننره ایرن      اند ام ا پسوند تصریظی نمیعل ساخته شدهف

های دیگری از قبیرل قیرد   روند در نقشبه کار می اضافه عنافری که به عنوان پس
های غیرخراص از لوراظ   اضافهتوانند پسوند تصریظی بگیرند. پس به کار روند؛ می

 .)همان( هستنده  نووی  اس  ی و زمانی و درزمانی و ه  از نظر فرفه 
هرا در ترکری آرربایارانی بره     اضافه( پسKazimov, 2010های دستور )کتاب بیشتردر 

 شوند: بندی میسه دسته طبقه

                                                                                                                                        
 ها استظاده شده است:در این مقاله از علائ  و اختصارات زیر در آوانگاری داده  1
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هرای  تراریری در دوره  ةاز جنبر  ،هرای پایردار  اضافه: پسهای پایداراضافهپسالف. 
تروان معنرای   هرا نمری  آناند و بررای  تبدیل شده اضافهپس بههای پایه تر زبان از مقولهقدیمی

  .)مانند( kimi و یا )به طر ِ( مانند:  .در نظر گرفتواژگانی 
و هر  در   اضرافه پسی ناپایدار ه  در نقش هااضافهپس های ناپایدار:اضافهپسب. 

 ماننرد:  رونرد.  مری  های واژگانی پایه )از قبیل اس ، فعل و فظت( بره کرار   نقش مقوله
( و هر   4 اضافه )مثالپسه  به فورت   برای نمونه،)در برابرِ(.  )بعد از( و 

 ( کاربرد دارد:  5مثال به فورت قید )
  (Arğış, 2003, p. 28) 1لرلرینی گ سترجکلیاقتسی لیک سونرانئنه گوندن .  4

 

----   

ACC POSS 
 

PL بعد از لیاقتیبی ABL نند روز 
 

 

- - 
 

PL FUT نشان دادن
    ‘شان را نشان خواهند داد. لیاقتیبعد از نند روز بی’ 

       (Arğış, 2003: 41)لی اوزاتدیساغ الینی ایره سونرا. 5
 -  --  
 PAST پیش بردنبه جلو ACC 3SG POSS دستراستسپس  

‘ .سپس دست راستش را به جلو برد’   
 

     

 ،گرروه سروم از فررو  اضرافه در ترکری آرربایارانی      : وندشده ةحروف اضافپ. 
         )همراهرری(، lA (-l/-l)– (ةاضرراف)پررس کرره پسروندهای  هسررتند وندشررده ةفررو  اضرراف 

-dAn (اضافه فافله مکانی/زمانیپس)و ، -dk (پس )را شرامل  اضافه فافله مکانی/زمانی
 (.Abdullayev, 2013; Kazimov, 2010) شوندمی

6. Gecələr söbhəcən şam kimi yana (Abdullayev, 2013: 97). 
        

3SG SUBJ مثل سوختن شمتا DAT فبح PL شب 
 . ‘دشم  تا فبح بسوز ها همنونکاش شب’

نرد و بره سراخت    مسرتقل آوایری ندار   فورت A-و  A-  ةدو پس اضاف ،این میان در
                                                                                                                                        

هرا برا فررو  لاترین     است در برخی منراب  داده پژوهش از مناب  متعدد گردآوری شده های اینبا توجه به این که داده 1
 اند.  اند و در برخی آثار با الظبای عربی. نگارندگان در هر مورد بر اساس متن افلی عمل کردهآورده شده

در هرا  اضرافه بر نیر  نیسرتند. بررخلا  ونردها، ایرن پرس      تکیه البته و بودهمتکی خود از  پیش
اضرافه را  واژی ندارند و نقش دسرتوری  پرس  ختنقش سا ،شوندساختی که به آن اضافه می

تری بررای ایرن   دقی  عنوانِ «1بستیاضافه پیپس» شاید عبارت با این وف ، .بر عهده دارند
 ،شوند قررار بگیررد  هایی که به واکه خت  می بعد از واژه  ةاضافهنگامی که پسباشد. دو 

بره آن اضرافه      /--کند و بره فرورت    ای برقرار میقبل از خود هماهنگی واکه ةبا واژ
( نشران داده خواهرد شرد کره     10 -4در بررش )   با پای خرودش(. ) z--j-شود 

 است.شدگی  آن  سیر دستوری ةاضافه با دو فورت مرتل  در ادامکاربرد این پس
 ترکری  شریوة نوشرتارِ  اگرر نره در    - ةاضراف پرس اضرافه قبلری،   برخلا  دو پرس      

فورت مسرتقلی دارد و   آوایی از جنبةاما  ،شودساخت قبل از خود متصل میآرربایاانی به 
در فرالی کره در    (؛Kazimov, 2010, p. 347کنرد ) یت نمیای تبعهماهنگی واکه ةاز قاعد

می برانی کره بره آن متصرل      ةها بره لوراظ پسرین یرا پیشرین برودن  برا واکر        زبان ترکی  پسوند
مشراهده   (b.7)و  (a.7)طرور کره در   امرا همران   ،کننرد  ی پیردا مری  اشوند، هماهنگی واکه می
 است. فورت نگرفته  -  این هماهنگی در مورد ،شود می

 -d- 7. a) 

  فبح DAT تا 
  تا فبح‘    

 -d-     b) 

  شهر DAT تا 
 تا شهر‘    

 
 ها  تحلیل داده .4

ها که در زبان ترکری آرربایارانی جر ء    اضافهپس ،( اشاره  شد1-3طور که در برش )همان
. انرد هرای پایره سراخته شرده    از مقولره  ،شوند، بره لوراظ منشرأ   مکی موسوب میهای کهمقول

 ،اضرافه علاوه بر ایظای نقش دستوری خود بره عنروان پرس    ،ها اضافه از پسهمننین، بسیاری 
اسر  و فرظت و    مانندواژگانی پایه  هایود را در قالب مقولهخ ةمعنای افلی و اولیهمننان 

ها که همننران در فرال گرذار از مقرولات واژگرانی پایره بره        واژه یبرخاند؛ قید فظ  کرده
                                                                                                                                        
1 enclitical postposition 
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در هرا  اضرافه بر نیر  نیسرتند. بررخلا  ونردها، ایرن پرس      تکیه البته و بودهمتکی خود از  پیش
اضرافه را  واژی ندارند و نقش دسرتوری  پرس  ختنقش سا ،شوندساختی که به آن اضافه می

تری بررای ایرن   دقی  عنوانِ «1بستیاضافه پیپس» شاید عبارت با این وف ، .بر عهده دارند
 ،شوند قررار بگیررد  هایی که به واکه خت  می بعد از واژه  ةاضافهنگامی که پسباشد. دو 

بره آن اضرافه      /--کند و بره فرورت    ای برقرار میقبل از خود هماهنگی واکه ةبا واژ
( نشران داده خواهرد شرد کره     10 -4در بررش )   با پای خرودش(. ) z--j-شود 

 است.شدگی  آن  سیر دستوری ةاضافه با دو فورت مرتل  در ادامکاربرد این پس
 ترکری  شریوة نوشرتارِ  اگرر نره در    - ةاضراف پرس اضرافه قبلری،   برخلا  دو پرس      

فورت مسرتقلی دارد و   آوایی از جنبةاما  ،شودساخت قبل از خود متصل میآرربایاانی به 
در فرالی کره در    (؛Kazimov, 2010, p. 347کنرد ) یت نمیای تبعهماهنگی واکه ةاز قاعد

می برانی کره بره آن متصرل      ةها بره لوراظ پسرین یرا پیشرین برودن  برا واکر        زبان ترکی  پسوند
مشراهده   (b.7)و  (a.7)طرور کره در   امرا همران   ،کننرد  ی پیردا مری  اشوند، هماهنگی واکه می
 است. فورت نگرفته  -  این هماهنگی در مورد ،شود می

 -d- 7. a) 

  فبح DAT تا 
  تا فبح‘    

 -d-     b) 

  شهر DAT تا 
 تا شهر‘    

 
 ها  تحلیل داده .4

ها که در زبان ترکری آرربایارانی جر ء    اضافهپس ،( اشاره  شد1-3طور که در برش )همان
. انرد هرای پایره سراخته شرده    از مقولره  ،شوند، بره لوراظ منشرأ   مکی موسوب میهای کهمقول

 ،اضرافه علاوه بر ایظای نقش دستوری خود بره عنروان پرس    ،ها اضافه از پسهمننین، بسیاری 
اسر  و فرظت و    مانندواژگانی پایه  هایود را در قالب مقولهخ ةمعنای افلی و اولیهمننان 

ها که همننران در فرال گرذار از مقرولات واژگرانی پایره بره        واژه یبرخاند؛ قید فظ  کرده
                                                                                                                                        
1 enclitical postposition 
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این موارد را  با توجه بره تعریر     ةهم. بر این مبنا، دارند یجایگاهی بینابین ،هستنداضافه پس
هرا در  اضرافه شردگی پرس  ای بررای دسرتوری  توان نشانه می( 1-2)شدگی در برش دستوری

در ترکرری  ،اضررافه برره بررسرری تعرردادی پررس ه،در ادامررترکرری آرربایاررانی در نظررر گرفررت. 
 .پردازی هاپر می ةگانآرربایاانی در قالب افول پنج

 
 //یری آ .1. 4
نیر  بره کرار بررده       (10)و فرظت   (9)بره فرورت قیرد     ،(8) اضرافه پرس علاوه بر  ،این واژه 

است « اختصافیمستقل و»به معنای   ،وان  قید به کار رودبه عن کهزمانی ،شود. این واژه می
بره نقرل از کاشرغری     (Hadi, 2007)هرادی  دهد. می« دیگر، غیر»وقتی فظت باشد معنای و 

در افل اس  مظعول به معنی ما ا و  است ودانسته  //را آیروق واژهفورت قدی  این 
 (. Hadi, 2007, p. 96است )که همروان کامی پایانی آن فذ  شده بودهمنظصل 

     )نسیمی(.آیری قرار ائتم  گ نول زولظوندن  . 8

  - -  nyl  - - G  

ِبدون ABL 2nd SG  3 دل زلrd  SG Neg آرام شدن  

‘ .گیردبدون زل  تو دل آرام نمی ’        

  اهر شرده ظ اضافهپسبه فورت  بالا،در مثال   ةواژ ،شودمی مشاهده طور کههمان
 است.

9. O ataanasından ayrı yaşayır (Orucov, 2006, p. 183). 
 

 -   - -    
 PRES جدا زندگی کردن ABL 3rd SG او پدر و مادر 

      ‘کند او جدا از والدینش زندگی می’  

  است. به فورت قید به کار برده شده  ةواژ بالا،در مثال 
 10. Ayrı bir iş (همان) 
    

 دیگر  یک  کار ‘یک کار دیگر ’ 
 

بره   ،اسرت  کره در افرل اسر  مظعرول بروده      // ةواژ ،شرود که مشاهده میطور همان
اسرت. طبر    شردگی شرده  دیگر دنرار دسرتوری   بیاندستوری پیدا کرده و یا به  تدریج نقشِ

ممکرن اسرت    ،شردگی شرود  ای دنار دسرتوری اگر واژه ،شدگی واگرایی در دستوری افلِ
 ةخرود ایسرتا فظر  نمایرد. واژ     ةبره فرورت یرک واژ   هر   فورت افلی واژگرانی خرود را   

// اسرت امرا فرورت     هشرد  تبردیل اضرافه  شدگی به پرس  دستوری ةنی  اگر نه در نتیا
 است.   نی  فظ  کرده( 10( و فظت )9قید ) عنوانبه افلی خود را 

 
   //کیمی. 2 .4
که بره دیرن شرامانی     هاییزبانتر  شود.برای مقایسه و تشبیه استظاده می ،اضافهپساز این  

آن را  و کردهرا از عل  یا کاه پر  آنکرده، درون پوست فیوانات را جدا  ،گرایش داشتند
کیب/  (.Eyuboğlu, 1991: 282) گظتندمی و به آن  دادهبه عنوان نماد در مولی قرار 

از همران   کیمی <کیبی است که مدل بوده در ترکی قدی  به معنای مثل، مانند و گیب/کیپ
اسرت   که در افل یک اس  بروده  (. بنابراین Hadi, 2007, p. 690است ) به وجود آمده

 است:  به تدریج معنای واژگانی خود را از دست داده و نقش دستوری پیدا کرده
(Jafari, 2008, p. 41)نال منی  کیمی . گئنه غملی ساز11
 -     

 ACC دوباره غمنا  ساز مثل نواختن من  

‘دوباره مثل سازی غمنا  مرا بنواز’  
 

     

  //ساری .3. 4
نشران  را « بره طرر ِ  »آیرد، معنری   )غیرمسرتقی ( مری   اضافه وقتری در فالرت مظعرولی   این پس

 .Hadi, 2007, pآیرد ) مری « ز جهرت از بابت، ا»به معنای و در فالت مظعول )ازی(  دهد می

این واژه . داندمی،  s ةرا از واژ واژهاین  ةریش ،(Clauson, 1972) کلاسون(. 498
نیر  اسرتظاده    اضرافه پرس اسرت کره بره عنروان قیرد و       بروده «  طرر  »در افل اس  و به معنای 

به معنای سمت و جهت اسرت.     / ةیر یافتفورت تغی است.  شده می
مربروم بره ترکری میانره      است( Clauson, 1972, p. 845)های زیر که برگرفته از  داده
در ترکی میانره هر  بره فرورت       ةواژ ،دهدکه نشان می اندبودهمیلادی(  13)قرن 
 ست:  ا رفتهبه کار می (13) اضافهپسو ه  به فورت  (12اس  )
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ممکرن اسرت    ،شردگی شرود  ای دنار دسرتوری اگر واژه ،شدگی واگرایی در دستوری افلِ
 ةخرود ایسرتا فظر  نمایرد. واژ     ةبره فرورت یرک واژ   هر   فورت افلی واژگرانی خرود را   

// اسرت امرا فرورت     هشرد  تبردیل اضرافه  شدگی به پرس  دستوری ةنی  اگر نه در نتیا
 است.   نی  فظ  کرده( 10( و فظت )9قید ) عنوانبه افلی خود را 

 
   //کیمی. 2 .4
که بره دیرن شرامانی     هاییزبانتر  شود.برای مقایسه و تشبیه استظاده می ،اضافهپساز این  

آن را  و کردهرا از عل  یا کاه پر  آنکرده، درون پوست فیوانات را جدا  ،گرایش داشتند
کیب/  (.Eyuboğlu, 1991: 282) گظتندمی و به آن  دادهبه عنوان نماد در مولی قرار 

از همران   کیمی <کیبی است که مدل بوده در ترکی قدی  به معنای مثل، مانند و گیب/کیپ
اسرت   که در افل یک اس  بروده  (. بنابراین Hadi, 2007, p. 690است ) به وجود آمده

 است:  به تدریج معنای واژگانی خود را از دست داده و نقش دستوری پیدا کرده
(Jafari, 2008, p. 41)نال منی  کیمی . گئنه غملی ساز11
 -     

 ACC دوباره غمنا  ساز مثل نواختن من  

‘دوباره مثل سازی غمنا  مرا بنواز’  
 

     

  //ساری .3. 4
نشران  را « بره طرر ِ  »آیرد، معنری   )غیرمسرتقی ( مری   اضافه وقتری در فالرت مظعرولی   این پس

 .Hadi, 2007, pآیرد ) مری « ز جهرت از بابت، ا»به معنای و در فالت مظعول )ازی(  دهد می

این واژه . داندمی،  s ةرا از واژ واژهاین  ةریش ،(Clauson, 1972) کلاسون(. 498
نیر  اسرتظاده    اضرافه پرس اسرت کره بره عنروان قیرد و       بروده «  طرر  »در افل اس  و به معنای 

به معنای سمت و جهت اسرت.     / ةیر یافتفورت تغی است.  شده می
مربروم بره ترکری میانره      است( Clauson, 1972, p. 845)های زیر که برگرفته از  داده
در ترکی میانره هر  بره فرورت       ةواژ ،دهدکه نشان می اندبودهمیلادی(  13)قرن 
 ست:  ا رفتهبه کار می (13) اضافهپسو ه  به فورت  (12اس  )
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 tört sarıka > tört sarı(Clauson, 1972, p. 844(  12. 
     
  نهار جهت  
     ‘نهار جهت ’ 

 
 13. ıka )همان( 
   
  شرق به طر ِ 
    ‘به طر ِ شرق’ 


 پیوسرتار را بره فرورت    شدگی  سیر دستوری موجود،های تاریری با توجه به داده

 توان نشان داد: ( می2)
 اضافه()پس  <  اضافه()اس /پس  < s اضافه(پس )اس /قید/ .2پیوستار   

ایرن افرل،    برر اسراس  . اسرت شردگی  زدایی در دستوریناظر بر افل مقوله بالا،پیوستار 
ت داده و افرلی خرود )اسر ( را از دسر     ةهرای مقولر  ویژگری  شده  فورت دستوری

دیگرر   ،ایرن واژه در ترکری معافرر    تر،بیان روشنگیرد. به  اضافه( را می فورت ثانویه )پس
 شود: اضافه به کار برده میکاربرد اسمی ندارد و فقط به فورت پس

 (Hadi, 2006, p. 499)گئتدی  ساریائوه  .14
 -- - 

 PAST به طر ِ رفتن DAT خانه 
‘خانه رفت به طر   ’       

 
   //لیایره .4. 4

« قبرل از/ پریش از  »معنرای   ،شرود اضرافه بره کرار بررده مری     به فورت پرس  کهزمانیاین واژه 
 مرکرب از   ،ایرن واژه را  منشرأ نرسرتینِ  ( Clauson, 1972, p. 144کلاسرون ) دهرد.   می

در دوره هررای وی،  دیرردگاهاز . اسررتدانسررتهنه جهررت( )پسرروند نشررا )اول/ ابترردا( و 
اسرت،  شرده های افلی جغرافیایی با ایستادن رو به شرق تعیرین مری  که جهتتر زمانی قدیمی

ایرن واژه برا جهرت    ، همرین جرا  . از اسرت رفتره به کار می‘ به طر  شرق ’ این واژه به معنای 

مرظرر  آن در کرره  پسرروند اسررت. کرررده ارتبررام معنررایی پیرردا« مقابررل»و « روروبرره»
(و درون )داخل ، در برر دارد را « به سمتِ»شود؛ مظهوم )بالا( نی  دیده می 

 .(Hadi, 2006, p. 142) است« به سمت پیش»در ماموع به معنی  ilکه 
برا فرذ     ،استساخته شده جهت  ةو نشان اسمی  ةکه از مقولمرکب  ةاین واژ

 ةنتیار و در  استدرآمده  وافد  ةبه فورت واژ  →  و تبدیل واکه شدن همروان 
ی ایرن واژه نیر  برر طبر      شدگ. دستوریاستتبدیل شدهاضافه شدگی به قید و پس دستوری

در  ،اسرت که در افل یک گروه اسمی بروده   ة. واژاستن یتبی زادیی قابلِ افل مقوله
 است:ردهرا پیدا ک(16)  اضافهو پس (15)ترکی معافر نقش قید 

 >+   < il<il.3پیوستار 
 

15. İrəli getmək (Orucov et al, 2006, p. 567)  
 

 - -  
  پیش )قید( رفتن INF ‘پیش رفتن’


16. Gəlməyindən irəli eylə xəbərdar məni (همان). 
 

-     - - -   
ACC منپیش از بکن خبردار ABL 2ND SG INF آمدن  

      ‘ پیش از آمدنت مرا خبردار کن ’

 
  //قارشی. 5. 4

 .Seddiq, 2010, pاسرت ) آمرده « مقابرل و ضرد  »بره معنری    ،التر این واژه در دیوان لغات

« جلرو  قسرمتِ » (. این واژه در ترکی آرربایاانی معافر به عنوان اس  و فظت به معنری 255
 گیرد: مورد استظاده قرار می
 17.  evin qarşısı (Orucov et al, 2006, p. 66)  

 

 - -   
 POSS. 3rd   SG رو به رو GEN

.  
  خانه

      ‘قسمت جلو خانه ’ 
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مرظرر  آن در کرره  پسرروند اسررت. کرررده ارتبررام معنررایی پیرردا« مقابررل»و « روروبرره»
(و درون )داخل ، در برر دارد را « به سمتِ»شود؛ مظهوم )بالا( نی  دیده می 

 .(Hadi, 2006, p. 142) است« به سمت پیش»در ماموع به معنی  ilکه 
برا فرذ     ،استساخته شده جهت  ةو نشان اسمی  ةکه از مقولمرکب  ةاین واژ

 ةنتیار و در  استدرآمده  وافد  ةبه فورت واژ  →  و تبدیل واکه شدن همروان 
ی ایرن واژه نیر  برر طبر      شدگ. دستوریاستتبدیل شدهاضافه شدگی به قید و پس دستوری

در  ،اسرت که در افل یک گروه اسمی بروده   ة. واژاستن یتبی زادیی قابلِ افل مقوله
 است:ردهرا پیدا ک(16)  اضافهو پس (15)ترکی معافر نقش قید 

 >+   < il<il.3پیوستار 
 

15. İrəli getmək (Orucov et al, 2006, p. 567)  
 

 - -  
  پیش )قید( رفتن INF ‘پیش رفتن’


16. Gəlməyindən irəli eylə xəbərdar məni (همان). 
 

-     - - -   
ACC منپیش از بکن خبردار ABL 2ND SG INF آمدن  

      ‘ پیش از آمدنت مرا خبردار کن ’

 
  //قارشی. 5. 4

 .Seddiq, 2010, pاسرت ) آمرده « مقابرل و ضرد  »بره معنری    ،التر این واژه در دیوان لغات

« جلرو  قسرمتِ » (. این واژه در ترکی آرربایاانی معافر به عنوان اس  و فظت به معنری 255
 گیرد: مورد استظاده قرار می
 17.  evin qarşısı (Orucov et al, 2006, p. 66)  

 

 - -   
 POSS. 3rd   SG رو به رو GEN

.  
  خانه

      ‘قسمت جلو خانه ’ 
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        اضررافه  پررس از  برره مرررورنقش دسررتوری پیرردا کرررده و برره عنرروان پررس
 گیرد: قرار می  اس مظعولیفالت
   (Fuzuli, 2008, p. 243) قارشیگول رخسارینه  .18

       
  گلِ رخسار DAT POSS. 2nd SG در برابرِ   

    ‘در برابر گل رخسار تو ’ 

تبردیل  اضافه به پس ،استاین واژه که در افل اس  بوده ،شودمی شاهدهطور که مهمان
زدایری در  نراظر برر افرل مقولره     ،مقولره  اسرت. ایرن تغییررِ   نقش دسرتوری پیردا کررده    و شده

اسرت؛ کراربرد   شرده  تبدیلاین که به فر  اضافه  علاوه بر ،. این واژهاستشدگی دستوری
از افررل واگرایرری در  اسررت کرره  را نیرر  فظرر  کرررده   (17)خررود برره عنرروان اسرر     ةاولیرر

در نقرش   ی که بین  معنرای واژگرانی   جایاز آن است.شدگی پیروی کرده دستوری
)در برابرِ( ن دیکی معنایی وجود دارد؛ اضافه پس رو( و معنای آن در نقشبهاس  )مقابل/ رو

هرای معنرایی فرورت    اضرافه بعضری از ویژگری   این واژه در نقش پس که ادعا کرد توانمی
مطابقرت  شردگی  وریاست. این موضوع با افرل ثبرات در دسرت   قبلی خود را نی  فظ  کرده

 کند.می
 

 //دوغرو. 6. 4
  ریشره و از  بودهاست که اس  فعل بوده به فورت ،فورت قدی  این واژه

                  اسررت سرراخته شررده باشررد،)مسرریری را مسررتقی  رفررتن( مرری -کرره فالررت گررذرای فعررل
(Clauson, 1972, p. 473) .    در اثرر   کره  بروده اسرت  « مسرتقی  » در افرل بره معنری
معانی دیگری از قبیرل   آمده و به فورت استعاری  دردر توولات آوایی به فورت 

ر معرانی  عرلاوه بر   ،است. این واژه در ترکی معافرر نی  به کار رفته «فا  ،راستگو، درست»
 شود:برای بیان جهت نی  استظاده می  ،(21)اضافه شده در نقش دستوری پسیاد

   19. doğru yol (orucov et al, 2006, p. 657)  

       

 درست راه ‘ درستراه ’
       

  ğru sözə nə demək  )20  )همان.  
- - - -  -    

3rd 
SG 

Pres. شدن INF گظتننه DAT  فرراست 

     ‘توان گظت. به فر  راست نی ی نمی’ 
 . (Arğış, 2003, p. 33) قاندی دوغروبیردن گونئیه  .21
 -   -  

  PAST به طر ِ دویدن DAT ناگهان جنوب 
 ‘ناگهان به سمت جنوب دوید’

ه مشاهدطور که . هماناستن یتبی نی  با افل واگرایی قابلِ  ةشدگی واژدستوری
، کراربرد افرلی خرود بره عنروان      (21)اضرافه  قش دستوری پسکسب ن ضمنِ ،شد این واژه

 است.را نی  فظ  کرده (20)، (19)فظت 
 

 / /اوچون. 7. 4
به ( Erdal, 2004, p. 333)شود. اردال برای بیان سبب و علت استظاده می ،اضافهاز این پس

 (22)گروه اسرمی   ورتبه ف واژهاین  ةکند که بر اساس آن ساخت اولیای اشاره میفرضیه
 شود:تولیل می

 -n -i 22. 
 INS POSS. 3rd SG سر، انتها، نهایت  

یک گروه اسمی است در اثر توولات آوایری و بره    (22) بر مبنای نمونةاین واژه که      
اضرافه را بره   ه  آمیرتن تکواژها به فورت یک تکواژ وافد درآمده و نقش دستوری پرس 

 کند:زدایی پیروی میاز افل مقوله است کهخود گرفته
 (Yunan, 2012, P. 41)اورادا یاشادی   اوچون عشقی قوروماق .23

 

  
- -  -   -m Goru -  

1st SG PAST یستنز LOC برایِ آناا INF   فظرر
 کردن

ACC  عش 

 //ایله . 8. 4
اسرت و  شرده  ثبرت  به فورت   فورت قدیمی  ،التر  کاشغریدر دیوان لغات 

از دو   فرذ  شرود.  در آن  r آوایاست که گاهی ممکن است این توضیح نی  آمده
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  ğru sözə nə demək  )20  )همان.  
- - - -  -    

3rd 
SG 

Pres. شدن INF گظتننه DAT  فرراست 

     ‘توان گظت. به فر  راست نی ی نمی’ 
 . (Arğış, 2003, p. 33) قاندی دوغروبیردن گونئیه  .21
 -   -  

  PAST به طر ِ دویدن DAT ناگهان جنوب 
 ‘ناگهان به سمت جنوب دوید’

ه مشاهدطور که . هماناستن یتبی نی  با افل واگرایی قابلِ  ةشدگی واژدستوری
، کراربرد افرلی خرود بره عنروان      (21)اضرافه  قش دستوری پسکسب ن ضمنِ ،شد این واژه

 است.را نی  فظ  کرده (20)، (19)فظت 
 

 / /اوچون. 7. 4
به ( Erdal, 2004, p. 333)شود. اردال برای بیان سبب و علت استظاده می ،اضافهاز این پس

 (22)گروه اسرمی   ورتبه ف واژهاین  ةکند که بر اساس آن ساخت اولیای اشاره میفرضیه
 شود:تولیل می

 -n -i 22. 
 INS POSS. 3rd SG سر، انتها، نهایت  

یک گروه اسمی است در اثر توولات آوایری و بره    (22) بر مبنای نمونةاین واژه که      
اضرافه را بره   ه  آمیرتن تکواژها به فورت یک تکواژ وافد درآمده و نقش دستوری پرس 

 کند:زدایی پیروی میاز افل مقوله است کهخود گرفته
 (Yunan, 2012, P. 41)اورادا یاشادی   اوچون عشقی قوروماق .23

 

  
- -  -   -m Goru -  

1st SG PAST یستنز LOC برایِ آناا INF   فظرر
 کردن

ACC  عش 

 //ایله . 8. 4
اسرت و  شرده  ثبرت  به فورت   فورت قدیمی  ،التر  کاشغریدر دیوان لغات 

از دو   فرذ  شرود.  در آن  r آوایاست که گاهی ممکن است این توضیح نی  آمده
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در ترکری قردی  یرک تکرواژ قیدسراز        -اسرت. تشرکیل شرده  -)یرک( و  تکواژ 
 که در افل است. شدهاست که برای ساختن قید مکان و زمان از آن استظاده می بوده

اضرافه  مکران را از دسرت داده و سرپس بره پرس     به تدریج مظهوم زمان و  ،است یک قید بوده
زدایری در  ای از مقولره نمونره  ایرن فراینرد  . (Erdal, 2004, p. 404-405) اسرت شرده  تبردیل 

 .استشدگی  دستوری
قررار بگیررد    ،شروند هرایی کره بره واکره خرت  مری      بعد از واژه  ةاضافهنگامی که پس

(24.a)ای برقرار کنرد و بره فرورت     قبل از خود هماهنگی واکه ةتواند با واژ، می- /-  
 .(b.24)به آن اضافه شود 

 z 24.a) 
  خود پا 3SG Poss با

   ‘با پای خودش  ’


--j - z    b) 
  خود پا EPEN 3SG Poss با

   ‘با پای خودش  ’

 جه نمایید:به مثال دیگری تو
 dil ile düğmele (Paçaçıoğlu, 1995, p. 8) 25. 
    
2nd SG بستنLOC زبان  

‘با زبان ببند’     
دهرد  نشان مری  ،ه  به فورت مستقل و ه  به فورت وندی ،اضافهکار رفتن این پسبه 

سریر تورول    (،4)ار سرت . پیواسرت شردن  افه هنروز در فرال طری ّ فرآینرد وند    اضر  که این پرس 
 دهد:را نشان می  ةشدوند ةاضاف پس

   >  >-< اضافه( )پس < )قید(   .4پیوستار 
 

 گیرینتیجه .5
 فراینررد فافررلِهررای ترکرری آرربایاررانی کرره  اضررافهنمونرره از پررس هشررت ،در ایررن مقالرره

هرای پرژوهش   یافتره رفرت.  مورد بررسی قرار گدر قالب افول هاپر  ،هستند شدگی دستوری
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انرد  ها معنای افلی و واژگانی خود را از دست دادهاضافهدر بعضی موارد، این پس نشان داد
ایرن   از طریر  شرده  طری  دارنرد. فرآینردِ   اضافه راو در ترکی معافر فقط نقش دستوری پس

آن  کره برر اسراس   اسرت. نررا   توجیره   شدگی قابرلِ  زدایی در دستوریبا افل مقوله ،هاواژه
کمکی  هایههای مقولدهند و ویژگیهای خود را از دست میمقولات پایه )افلی( ویژگی

فظر  معنرای    عرلاوه برر   ،مقرولات واژگرانی   ،گیرند. در موارد دیگرر )ثانویه( را به عهده می
که ایرن   انداضافه را نی  بر عهده گرفته پسشدگی نقش دستوری ةافلی و اولیه خود در نتیا

زدایری ایرن   . واگرایی و مقولهاست تبیین شدگی قابلِیبا افل واگرایی در دستورفرایند نی  
شردگی  دسرتوری  ةاولیر  ةهنروز در مرفلر   ،شدگی این مروارد دهدکه دستوری موارد نشان می

در مرورد   شدهبررسی ةاضافپس هشتاز میان د. ( قرار دارنقشیواژة < آزاد  واژگانی ج ء)
 نمای بایی  ذ  شدن فالتاشاره شد که به دلیل ف–n  نقرش  معافرر  زبران ترکری   در ،

ایرن  اسرت.  باشرد، واگرذار شرده   شدگی می که فافل فرآیند دستوری  ةاضافآن به پس
که برا توجره   است بست تبدیل شدن به پیفال  شدگی درطی فرآیند دستوری نی  اضافهپس

 جرایگ ینِ  ،نمرا تپسروند فالر  تواند به فرورت  شدگی در نهایت میبه سیر پیوستار دستوری
گیرری از فرآینرد    ترکری برا بهرره   زبران   ،گردد. بنابراین رهاشدهنمای قدیمی و فالت پسوندِ

پرردازد. طبر  پیوسرتار    خرود مری  مرورد نیراز   های دستوری شدگی به بازتولید مقولهدستوری
 ،مرورد دیگرری کره مشرر  شرد      تمامی هظرت  رایتوان باین روند را می ،شدگیدستوری

 .در نظر گرفت، هستندشدگی فرآیند دستوری ةنوز در مرافل اولیه
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